
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

 21/7/85   تاريخ -)نوزده رمضان(خطبه هاي نماز جمعهدرفرازهايي از بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا

  »)ع(اميرالمؤمنينلةقتاللهم العن«

در مسجد كوفه، يك نفر كه بيشتر بر فرق مبـارك حـضرت             . ت كن، از رحمت خودت دور كن      قاتلان اميرالمؤمنين را لعن   ! خدايا 
ببينيد، لازم نيست كه انسان، خودش مباشرتاً در حادثه حضور داشته باشـد تـا حادثـه بـه او                   ! شمشير نزد؛ اما مي گويد قاتلان     

ه ي ظاهر پرست، به قرآنهاي سرنيزه فريـب         از آن روزي كه غوغاي حكميت در جنگ صفين به راه افتاد، يك عد             . منسوب شود 
خوردند و اين قدر اين فريب خودشان را غليظ كردند و حق را به جانب خود دانستند كه جرات كردند به انسان والامقامي مثل                        

 جزو قتله ي علي فشار بياورند و زور بگويند و او را وادار به قبول حكميت كنند؛ از آن روز، كساني كه در آن قضيه فعال بودند،              
اميرالمؤمنين اند؛ تا آنها يي كه قدرش را ندانستند ؛ تا آنهايي كه كمك كردند؛ تا آنهايي كه به دنبال شهوترانيها يـا اغـراض                         

 .لعنت خدا بر همه ي آنها . شخصي شان در به شهادت رساندن اين انسان بزرگ تاريخ ، همراهي كردند 

شهادت هم بـراي    . همين عدالت بود كه او را به اين مقام والا و به شهادت رساند              و   او بود » عدالت  « جرم اميرالمؤمنين    
.اميرالمؤمنين يك درجه است

و براي تقويت روح عبوديت در انسان است، و اين روح عبوديت و احساس بنـدگي در مقابـل                   دعا مظهر بندگي در مقابل خداوند        
خداوند، همان چيزي است كه انبياي الهي از اول تا آخر، تربيت و تلاششان متوجه اين نقطه بوده است كـه روح عبوديـت را در                          

 .انسان زنده كنند

 . حساس عبوديت در مقابل خداستا فضائل انساني و كارهاي خيري كه انسان ممكن است انجام بدهد، همين سرچشمه ي همه ي 

دعا كه مي كنيم در واقع اين حالت خشوع را در خود به وجود مي آوريم و خودبيني و خودخواهي را در خود سركوب مي كنيم                           
 . جهان هستي و محيط زندگي انسانها از طغيان و تجاوز به حقوق و طبيعت محفوظ مي ماند و در نتيجه،

 : لذا فرمود 

 .مغز هر عبادتي دعاست »  الدعا مخ العباده « 
 . عبادت براي همين است كه بتواند انسان را در مقابل خداي متعال خاشع و دلش را نيز مطيع و تسليم كند 

بلكه به معناي خشوع    . اين اطاعت و خشوع در مقابل خداوند هم از نوع تواضع و خشوع و خضوع انسانها در مقابل يكديگر نيست                    
 . وستو خضوع در مقابل خير مطلق، حسن مطلق و فضل مطلق ا

 .عبوديت نقطه ي مقابل اين خودخواهي و منيت و خودپرستي است 
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 دعا مظهر بندگي در مقابل خداوند)1

 اين .منيت است.نقطه ي مقابل احساس عبوديت ، خودبيني و خودخواهي و خودپرستي است 
 . منيت است كه در انسان ، منشاء همه ي آفات اخلاقي و عوارض و نتايج عملي آنهاست

يي كه به وقوع مي پيوندد و منشاء همه ي           و ظلمها  منشاء همه ي اين جنگها و كشتارهاي عالم،        
احـساس منيـت و خودخـواهي و خـودبيني در           فجايعي كه در طول تاريخ اتفاق افتـاده،         

 . كه سرچشمه ي اين فساد و نابساماني، در زندگي آنهاستاي از انسانهاست مجموعه

را در    يعني انـسان خـود        - اگر اين خودبيني و خودخواهي در مقابل خداوند متعال باشد          
 طاغوت هـم فقـط      .طاغوت  : نتيجه آن در انسان طغيان است       -مقابل پروردگار قرار بدهد     

  يـك    -  خـداي نكـرده       -پادشاهان نيستند، هر كدام از ما انسانها ممكن است در خودمان            
 .طاغوت و يك بت تربيت كنيم و پرورش بدهيم

ت از رشد طغيان در انـسان       در مقابل خدا سركشي كردن و خودبيني داشتن، نتيجه اش عبار           
 . است

اگر اين خودبيني در مقابل انسانهاي ديگر باشد، نتيجه اش مي شود ناديده گـرفتن حقـوق                   
 . ديگران، تجاوز و دست درازي به حقوق اين و آن 

اگر اين خودبيني در مقابل طبيعت واقع بشود، نتيجه اش مي شود تضيع محيط طبيعي، يعني                 
 .ر باره مسئله محيط زيست در دنيا اهتمام هستآنچه كه امروز به حق د

 ،دعا
همه  ضد

 .اينهاست



  

 :اين معنا وارد شده است) ع(به امام حسن مجتبي)ع(در وصيت اميرالمؤمنين 

 »ن لدعائك و تكفل لاجابتكائن ملكوت الدنيا و الاخره قد اذاعلم ان الذي بيده خز« 

 .ا او دعا كني و حرف بزني و از او بخواهي خداي متعال كه همه ي قدرت آسمان و زمين در قبضه ي توانايي اوست، به تو اجازه داده كه ب

 »و امرك ان تساله ليعطيك « 

 .از او مطالبه كني تا او هم به تو عطا كند

 .اين رابطه ي درخواست كردن و گرفتن از خدا، مايه تعالي روح انسان است و همان تقويت كننده ي روح عبوديت است

 »ك عنه و هو رحيم كريم لم يجعل بينك و بينه من يحجب« 

 .جابي قرار نداده استحخداي متعال بين خودش و تو، واسطه اي ، فاصله اي و 

 .هر وقت با خدا شروع كنيد به سخن گفتن و عرض نياز كردن، خداي متعال صدا و در خواست شما را مي شنود 

  . بشر، فرصت و نعمت خيلي بزرگي استاين براي .واست كردبا خدا هميشه مي شود همزبان شد، مي شود گفتگو كرد، مي شود مانوس شد و مي شود از او درخ 

 .دعا و فرصت دعا كردن يك نعمت است)2

 . ارتباط با خدا و احساس عبوديت در مقابل خداوند، بزرگترين اثر و خاصيت دعاست 

اين ما هـستيم كـه بـا    .  اجابت الهي از طرف پروردگار، هيج قيد و شرطي نداردهالبت. از خدا خواستن ، كه آن وقت خداي متعال هم اجابت خواهد كرد             
كه خود همين، يكي از معارفي است كه مي توان از           . ما هستيم كه موجب مي شويم دعاي ما مورد اعتناء قرار نگيرد           . مال خودمان مانع اجابت مي شويم     اع

 .دعا استفاده كرد و يكي از خصوصيات دعا، همين است

 مهترين خاصيت دعا)3

 ورثاستفاده از دعاهاي مأ)4

 . پر از معارف الهي استرسيده اين است كه اين دعاها)عليهم السلام( وره اي كه از ائمه ثيكي از بركات ادعيه ي مأ 

كه اگر كسي اينهـا را      .   پر از معارف الهي است        -  و بقيه ي دعاهايي كه وارد شده است           -صحيفه سجاديه، دعاي كميل، دعاي مناجات شعبانيه، دعاي ابي حمزه ثمالي             
 .پيدا مي كند، يك منبع عظيمي از معارف را هم از اين دعاها فرا مي گيردبخواند و بفهمد، علاوه ي بر آن ارتباط قلبي و اتصالي كه به ذات اقدس الهي و حضرت ربوبي 

 . بهترين مضامين در زيباترين الفاظ و سرشار از معارف الهي است كه قدر آنها را بايد دانست و بايستي به آنها متوسل شد) عليهم السلام( ور از ائمه ثدعاهاي مأ 

  .اين دعاهاي عرفه و ابي حمزه ، پر از معارف است. رجمه دعاها توجه كنندمن به جوانها قوياً توصيه مي كنم كه به ت 

 :اينكه در دعاي كميل مي خوانيم 

 »تنزل النقم « يا » اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلا . اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعا« 

گناهاني از ما . خطا و گناهاني مي كنيم كه اين گناهان مانع از اين مي شود كه دعاي ما مورد اجابت قرار بگيرد و قبول بشوديعني منعايش اين است كه ما افراد بشر، گاهي 
 .سر مي زند كه اين گناهان بلا را براي ما به ارمغان مي آورد

كننـد،  اما وقتي افراد صاحب تدبر، فكر و تدبر      .  براي اين گناه به وجود آمد      گاهي بلاهاي عمومي و ملي بر اثر گناهاني بوجود مي آيد و البته اعلام نمي شود كه اين بلا                   
  .اينها را دعا به ما مي گويد. بعضي اوقات اثر اعمال سريع است و بعضي با فاصله است . مي فهمند كه اين بلا از ناحيه چه عملي متوجه اين ملت شد

 :وقتي در دعا ابوحمزه عرض مي كنيم 

 »معرفتي يا مولاي دليلي عليك وجهي لك شفيعي اليك « 

 .من هست؛ خودش شفاعت كننده ي من پيش توستاين كه من تو را دوست مي دارم و محبت تو در دل . اينكه من تو را مي شناسم خود اين، راهنماي من به سوي توست

 »و انا واثق من دليل بدلالتك و ساكن من شفيعي الا شفاعتك « 

 مورد ملاحظه قرار مي دهم، مي بينم اين تو هستي كه  وقتي اين محبتي را كه به تو دارم ،. من وقتي اين راهنما را مشاهده مي كنم، اين معرفت خودم به تو را نگاه مي كنم
 .ين محبت و دلالت را بوجود آوردي تويي كه داري كمك مي كنيا

اينها را در دعاها مـي      . كمك الهي ، توفيق الهي و عنايت الهي است        . ببينيد اين، چشم انسان را باز مي كند، اين يك معرفتي را ايجاد مي كند، اين از معارف الهي است                    
 .بنابراين قدر دعا را بدانيد.توان پيدا كرد

 گناه مانع اجابت دعا)5

 دعا عامل هدايت و محبت)6
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 دعا، خواندن خداست)7

 . اين، دعاست. هر چه كه مي خواهيد با خدا حرف بزنيد . ان فارسي يا به زبان خودتان باشددعا، خواندن خداست، حالا مي توانيد به زب 

گاهي كسي از خداي متعـال،  . حاجات هم مختلف است. فقط انس با خداست. گاهي هم حاجت خواستن نيست. هر چه مي خواهيد با او در ميان بگذاريد        
هيج مـانعي  . يك وقت هم انسان چيزهاي مادي را درخواست مي كند.  كند، اين يك جور حاجت استرضاي او را مي خواهيد يا مغفرت او را مطالبه مي     

 . ندارد

 .  خوب است-  هر چيزي و به هر زباني -خواستن از خدا 



  

 )ص(و پس از رحلت پيامبراعظم )ص(در زمان حيات پيامبر)ع(زندگاني اميرالمؤمنين

غوش پيغمبر و تحت تربيت پيغمبر بـوده و  كودكي و نوجواني او، در آ،)ع(دوره ي زندگي اميرالمؤمنين   
 . يت شده استاصلاً در دامان پيغمبر رشد پيدا كرده و با تربيت او ترب

خـود  . از اول بعثت تا آن روزي كه بعثت و رسـالت اعـلام شـد، حملـه هـا و سـختيها شـروع شـد                    
 مثل بره اي كـه دنبـال مـادرش          »امه   لقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر     «: مي فرمايد ) ع(اميرالمؤمنين

 .حركت مي كند، دائم متصل به رسول خدا بودم

 هر روز با عمل و اخلاق خود، يك درسي و  »ما و يأمرني بالاقتداء به      يرفع لي في كل يوم من اخلاقه عل       «  
پيغمبر ايـن شخـصيت والا و       . دانش جديدي به من مي آموخت و از من مي خواست كه به آن عمل كنم               

 .ملكوتي را تربيت مي كرد و مي ساخت

 » فأراه و لايراه غيري      «.  هر سال مدتي را در غار حرا مي گذرانيد         »لقد كان يجاور في كل سنه بحراء        «  
 .هيچ كس غير از من به سراغ او نمي رفت و او را نمي ديد. من مي رفتم او را مي ديدم 

 تنها خانه اي كه اهل      »و خديجه و انا ثالثها    ) ص(ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول االله           «  
 .ن آن، مسلمان بودند، خانه ما بود، پيغمبر بود، خديجه بود و م

عطر دلپذير نبوت را استـشمام      .  نور پيغمبر را مي ديديم     »اري نور الوحي و الرساله و اشم ريح النبوه          «  
  .اين چنين پرورش پيدا كرد) ع(اميرالمؤمنين. مي كردم

روزي كه پيغمبر خدا و مسلمانها را از مكه بيرون كردند و آنها مجبور شدند به شعب ابي طالب پناه ببرند                      
 . هفده ساله بود و در كنار پيغمبر بود) ع(منيناميرالمؤ

  -  كه ده روز در طـائف ماندنـد           - بتوانند در آنجا اثري بگذارند       ايدوقتي پيغمبر به طائف رفتند تا ش       
همراه پيغمبر بود كه آنجا اشراف و ثروتمندان طائف فهميدند كه پيغمبر اكرم به طائف               ) ع(اميرالمؤمنين

آنجـا  . ران و مردم كوچه و بازار را تحريك كردند و آنها به پيغمبر سنگ زدند              غلامان و نوك  . آمده است 
 . ايستاد و از پيغمبر دفاع كرد) ع(اميرالمؤمنين

آن شبي كه براي اولين بار چند نفر از بزرگان مدينه مخفيانه به خانه قديمي عبدالمطلب آمدند و براي                    
دا كردند و آمدند اطراف آن خانه را گرفتند تا حملـه            بيعت، كنار پيغمبر نشستند و كفار قريش اطلاع پي        

 .و جناب حمزه بودند) ع(كنند، آن كساني كه آمدند دفاع كردند، اميرالمؤمنين

  جوان مؤمن، جوان نوراني، جوان متصل به منبع وحي، مؤمن واقعي، پرهيزگار و پـاكيزه                 -اين جوان    
سخت تـرين   .  دفاع از رسالت و پيغمبر كرد      فا وق   تمام اين دوران سيزده ساله و همه وجودش ر          -كامل  

يعنـي منتقـل كـردن زنـان        . به عهده گرفـت   ) ع(كارها را هم در هنگام هجرت پيغمبر، اميرالمؤمنين       
  .و دادن اماناتي كه دست پيغمبر بود و بعد رساندن خود به قوا و مدينه  ) فواطم( 

 اول پيغمبر و عبادت كننده ي تـراز اول در ميـان   در مدينه، سردار تراز اول، مؤمن تراز اول، شاگر تراز       
 . است) ع(همه مسلمانان، اميرالمؤمنين

. در جنگ ، همه چشمها به اوست، در مسجد و هنگام عبادت هم، همه دلها تحت الشعاع دل نوراني اوست                    
ن ، شـاگرد    بنـابراي . پاي منبر پيغمبر هم، از همه ي شاگردان پذيرنده تر و داننده تر و پرسنده تر اوست                

اين ده سال هم با همه محنتها ، شكوه ها، شـيرينيها و تلخيهـايش، ايـن               . دوره پيغمبر   . درجه ي يك بود   
  . طوري گذشت 
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معلوم بود حـق     خوب،   .بعد از رحلت پيغمبر ماجراي ثقيفه و مسئله خلافت پيش آمد           
وارد جـدال و جنجـال      اما  .  مي دانست   و حق را متعلق به خود      بود) ع(با اميرالمؤمنين 

مجبور شد و نخواست در مقابل جماعت مردم بايستد و          وقتي بيعت تمام شد حضرت      . نشد
 . فتنه اي درست بشود، تسليم بيعت شد

حتي رايت راجعه الناس   « : بعد از اندكي احساس كرد جامعه اسلامي به او نياز دارد           
 . ت وارد ميدان شدآن وق» ) ص( دين محمد قدر جعت تريد محو

 هدايت  .همكاري ، مشاركت و كمك به كساني كه مديريت جامعه را به عهده داشتند              
چـه در   و دستگيري آنها را در آنجايي كه ميلغزيدند در آنجايي كه اشتباه مي كردند،               

 كه اين مورد اعتـراف همـه        .زمينه ي علمي، چه در زمينه سياسي ، در همه ي زمينه ها            
پر است كتب روايات و تواريخ مسلمين از         . نيست كه ما شيعيان مي زنيم      اين حرفي . است

 كه بارها و بارها اين      »لولا علي لهلك عمر   « كه  ) ع(شيعه و سني و كمكهاي اميرالمؤمنين     
 . اين حرف ما نيست. را سني ها نقل كرده اند

ود، در  هدايتها و كمكهاي آن بزرگوار در زمينه ي لشگر كشيها، در زمينه اجراي حد              
زمينه مسائل سياسي و غيره، مرشد كامل ، محور كامل و مركز نورافشاني در جامعـه ي                 

 . بود) ع(اسلامي، اميرالمؤمنين

نوبت به خلافت رسيد آن وقت معجزه ي مـديريت و حكومـت در تمـام تـاريخ را                    
سردست آورد و ايـن چهـار سـال و نـه مـاه، ده مـاه حكومـت                   ) ع(اميرالمؤمنين
. ديگر نظير آن، حكومتي ديده نـشده اسـت        . ، معجزه حكومت است   ) ع(اميرالمؤمنين

حكومت عدل مطلق ، شجاعت مطلق، همراه با مظلوميت مطلق، وضعي كـه در زمـان                
 . پيامبر هم پيش نيامد

) ع(اما زمـا ن اميرالمـؤمنين     . در زمان پيامبر وضع روشن بود، فاصله ها معلوم بود          
 .آن هم با آن وسعت دنياي اسلام. نيده تر بودمشكلات بسيار پيچيده تر و در هم ت

) ع(در زمان پيامبر فقط مدينه و مكه بود و چند تا شهر ديگر، زمـان اميرالمـؤمنين                 
كشور پهناور عظيم ، مردم تازه مسلمان و مرزهاي درهم ريخته ي اعتقادي و مـشكلات                

 .فراوان ديگر

 افتخـار همـه ي   كـرد كـه  حكومتي را بر پا ) ع(اميرالمؤمنيندر چنين جامعه اي،      
شبيه كنند، و تازه حكومتهاي با انصاف دنيا اين است كه بتوانند خودشان را اندكي به آن 

مظهر عدالت ، مظهـر قداسـت، مظهـر         نمي توانند و هيچ كس تا امروز نتوانسته است،          
انصاف، مظهر رحم، مظهر تدبير، مظهر شجاعت، مظهر رعايت حقـوق انـسان، مظهـر               

   .است) ع(اين خلاصه زندگي اميرالمؤمنينابل پروردگار، عبوديت در مق
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 لبنان

 بـه يـاد     ما حادثه اي شبيه آن در كل اين منطقـه         . اين جنگ سي و سه روزه ، يك پديده ي تاريخي بود           . مسئله لبنان يك مسئله ي معمولي و عادي نبود         
  .نداريم و دشمنان ملتهاي مسلمان و بيداري اسلامي هم هرگز انتظار وقوع چنين چيزي را نداشتند اما اتفاق افتاد

 ملتها يك بار ديگر بعد از انقلاب اسلامي به چشم خودشان ديدند و تجربه كردند كه راه پيروز شـدن                    ... درسي به همه ي مسلمانها داد       اين حادثه ي لبنان      
  . ه نجات ، جز مقاومت در مقابل زورگويان ، متجاوزان و ستمگران نيستو را

. از لحاظ سياسي درصدند هر چه بتوانند حزب االله را تـضعيف كننـد           . ليكن رها نكردند  . برنامه ي اينها در خود لبنان، تضعيف حزب االله است و نتوانستند            
  .فشارهاي سياسي روي آن وارد كنند. دمي خواهند از قدرتمند و قوي تر شدن حزب االله جلوگيري كنن

كه از كشورهاي مختلف آمدند ماموريتشان اين است كه از مردم لبنان در مقابل تجاوز بيگانه حمايـت كننـد،                    » يونيفل« اين نيروهاي سازمان ملل به نام        
 . اين كار جزو برنامه هاي شان است. دخواهند ماموريت اينها را تغيير بدهند و اينها را در مقابل حزب االله به حركت وادار كنن مي

 آبرويي اسرائيل    يكي از كارهايي كه دنبال مي كنند مسائل فلسطين است آنچه كه دارد در فلسطين اتفاق مي افتد، مقداري براي جبران بي                      
  . در قضيه لبنان است

  .س را ساقط كنندبخش مهمي از اين فشارها، به خاطر جبران آن بي آبرويي است و سعي دارند دولت حما 
امـروز   .اين را بايد همه مواظب و مراقـب باشـند          در عراق هم عراقيها مقابل عراقيها        .سعي دشمن اين است، فلسطينيها در مقابل فلسطينيها        

 . اتحاد، مهمترين نياز مردم فلسطين است مثل بقيه ي مناطق عالم

 فلسطين

 و سني مردم را در مقابل مردم قرار         يعني قصد دارند به اسم شيعه     . در عراق هم دارند همين مسئله ي مردم در مقابل مردم را دنبال مي كنند               
   .دهند

انتقام اين را به خون او تشنه كنند، او را درصدد          . سني را نسبت به شيعه به نحوي بد بين كنند، شيعه را هم نسبت به سني به نحوي بد بين كنند                     
  .اين سياست امريكاييها در عراق است. گيري از اين تحريك بكنند

 شدت به اتحادي احتياج دارند كه ناشي از درك اين حقيقت باشد كه دشمن مي خواهد واقعيت مـردم در مقابـل                      امروز برادران عراقي ما ب     
  .در كل منطقه هم همين طور است. اشغالگر را به مردم در عراق تبديل كند

اين كار را به امريكاييها هم      . تنداين سياست قديمي اختلاف مذهبي و فرقه اي ، امروز زنده شده است كه البته متخصص آن هم انگليسيها هس                    
 .اختلاف افكني بين شيعه و سني ، به هر نحوي كه بتوانند، همه بايد متوجه باشند.ياد دادند

 عراق

  خودتـان را برسـانيد كـه        چه نشسته ايد ،   ! آهاي سني ها    « : كه  در دنياي اسلام هم يك جا از زبان وابستگانشان مسئله ي هلال شيعي را مطرح مي كنند                   
براي اينكه جامعه اهل سـنت و دولتهـاي اهـل           . يك هلال شيعي را از ايران تا عراق، تا بحرين، تا لبنان تشكيل مي دهند              » !ها دارند مسلط مي شوند     شيعه

  .تسنن را بترسانند
ل گوناگون را مطرح مي كننـد كـه         از اين طرف هم مظاهري را درست مي كنند كه جمهوري اسلامي را از همسايگانش دور كنند، مسئله ي جزاير و مسائ                      

 .اين برنامه هاي اينهاست. سني را يك جور عليه شيعه و شيعه را يك جور عليه سني تحريك مي كنند. ايران هم احساس كند كه مورد تهديد است

 دنياي اسلام

 ايمان و ايستادگي عامل پيروزي امت اسلامي

اگر ترسيدند در مقاومتشان اختلال پيدا      .  منتها كساني كه مقاومت مي كنند بايد از خطرات مقاومت نترسند           .ايستادگي وسيله ي پيروزي  است      
  . و پيروزي به دست نخواهد آمد و اين، آفت اغلب ملتها و جماعات است، كه وسط راه دچار ترس مي شوند شدخواهد 

ت و جماعتي كه مي خواهد مقاومت كند، از فقدان لذايد زندگي، از فقدان حيات و از فقدان را حتي نترسـد و ناراحـت و           اگر آن گروه، مل    
   .ت با پيروزي همراه استآشفته نشود و پيش برود، بدون ترديد مقاوم

  . لذا مي گوييم و هميشه گفتيم كه ايمان همراه با مقاومت، به دنبالش پيروزي است. ادامه پيدا خواهد كرد. اين مقاومت وقتي با ايمان باشد  
ده است كه همه ي قوانين      مراد ما فقط ايمان ديني هم نيست، ايمان به هر اصلي ، البته اگر ايمان ديني باشد آن وقت خداي متعال وعده كر                       

اين مربوط بـه كـساني      » من كان يريد العاجله عجلنا له فيها و نشاء لمن نريد            « : طبيعت و تاريخ در خدمت اين مقاومان قرار خواهد گرفت         
همين طـور     ارد،و كسي كه اراده ي دين د      . است كه دنيا را مي خواهند، نيت شان دنيايي است و اما اراده دارند، ميخواهند و خدا مي دهد                  

 .اين سنت الهي است» كلا نمد، هؤلاء و هؤلاء « .  است


